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کــه رابطــۀ بیــن دولت‌هــای برتــر و دولت‌هــای ضعیف‌تــر در  را داراســت. ازآنجا
هــر نظــام بین‌المللــی هــم از نظــر قــدرت و هــم از نظــر وابســتگیِ متقابــل میــان 
آن‌هــا نامتقــارن اســت، اصــل منزلــت انســان بــه دولت‌هــای ضعیف‌تــر اجــازه 
، بــه منافــع  می‌دهــد از طریــق مبادلــۀ خواســته‌های نامتقــارن بــا امنیــت پایــدار
حاصــل از اتحــاد بــا یــک دولــت پیشــتاز دســت یابنــد.75 بــه ایــن ترتیــب، تحــت 
، ثبــات و  چنیــن الگویــی، حمایــت بین‎المللــی از یــک دولــت پیشــتاز نوظهــور

دوام بیشــتری خواهــد داشــت.

ارزش‌هــای غالــب بین‌المللــی نقشــی هدایتگــر در تثبیــت 
ایــن  مطابــق  می‌کننــد.  بــازی  بین‌المللــی  هنجارهــای 
کنونــی  گزیــر افــول لیبرالیســم چالش‌هایــی را بــرای نظــم بین‌المللــی  قاعــده، نا
ایجــاد خواهــد کــرد، نظمــی کــه پــس از جنــگ ســرد بــر مبنــای هنجارهایــی شــکل 
گرفــت کــه تحــت هدایــت »لیبرالیســم آمریکایــی« تثبیــت شــده بودنــد. ارزش‌هــای 
کــه بــرای ســه دهــه از جایگاهــی مســلط برخــوردار بوده‌انــد، اکنــون  لیبرالیســم، 
بــا ظهــور ایدئولوژی‌هــای رقیــب )استقرارســتیزی در ایــالات متحــده، پوپولیســم در اروپــا، 
در  هــم  اقتصــادی  و ملی‌گرایــی  اســامی در خاورمیانــه  بنیادگرایــی  ارزش‌هــای ســنتی در چیــن، 

کشــورهای توســعه‌یافته و هــم در کشــورهای در حــال توســعه( بــه چالــش کشــیده می‌شــوند. 

اگرچــه هنــوز روشــن نیســت چــه ایدئولــوژی‌ای جــای لیبرالیســم را به‌مثابــۀ ارزش 
جدیــد جریــان اصلــی جهانــی خواهــد گرفــت، ایدئولــوژی رســمی یــک دولــت در 
حــال ظهــور بیشــترین شــانس را بــرای تبدیــل شــدن بــه ایدئولــوژی مســلط خواهــد 
کــه کشــورهای محــروم گرایــش دارنــد کــه از کشــورهای دارا تبعیت کنند.  داشــت؛ چرا
کــه در حــال حاضــر چیــن یــک نامــزد برجســته و شــاخص بــه ایــن منظــور  ازآنجا
اســت، ایدئولوژی‌هایــی کــه بــرای نفــوذ در سیاســت‌گذاری‌های چیــن بــا یکدیگــر 
 رقابــت می‌کننــد - مارکسیســم، پراگماتیســم اقتصــادی و ســنت‌گرایی - شــایان 
کــه  ی‌هــا ثابــت نکرده‌انــد  توجه‌انــد، امــا چــون هنــوز هیچ‌یــک از ایــن ایدئولوژ
می‌تواننــد به‌انــدازۀ لیبرالیســم در ســطح جهانــی مؤثــر باشــد، خیلــی زود اســت 

کــه بخواهیــم آینــدۀ آن‌هــا را پیش‌بینــی کنیــم.
، ترکیبــی از ارزش‌هــای لیبرالیســتی و ارزش‌هــای ســنت چینــی  در حــال حاضــر
بــا یــک شــالودۀ ارزشِ جدیــد در ســطح بین‏المللــی، اســتقرار یــک نظــم هنجاریــن 
گرچــه در حــال افــول اســت  بین‌المللــی بهتــر را تســهیل خواهــد کــرد. لیبرالیســم ا
ی دیگــری در ایــن زمــان تأثیرگــذار اســت، امــا ظهــور  هنــوز بیــش از هــر ایدئولــوژ
چیــن، همزمــان نفــوذ بین‌المللــی ارزش‌هــای ســنتی چیــن را گســترش خواهــد 
داد. ایــن دو عامــل شــانسِ ترکیــب ارزش‌هــای ســنت چینــی یعنــی خیرخواهــی، 
ی و آداب، بــا ارزش‌هــای لیبرالیســتیِ برابــری، دمکراســی و آزادی، و  درســتکار
یِ ارزش‏هــای چینــی در قالــب ســه اصــلِ انصــاف، عدالــت و  بنابرایــن روزآمدســاز
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